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 رهیافت فلسفی در معادشناسی قرآنی 

کاربست علل اربعه در تفسیر آیات معاد  

   المیزان بر اساس  

   3مهدی گنجور، 2مصطفی شریفیان، 1محمدرضا نقیه

 چکیده

طباطبایی سراسر کتاب تکوین )نظام   علامه 

یم تدوین ) هستی( و کتاب   ( را مبتنی بر  قرآن کر

انگاری  و نادیده  علیت و فروع آن دانسته  اصل 

عقلی  و انکار آن را مستلزم بطلان جمیع حقایق  

عملی میشمارد که خود، آسیب جدی  و احکام  

در فهم و تفسیر معارف دینی در پی دارد. انگارۀ  

اربعۀ  محوری در نوشتار حاضر اینست که علل  

فلسفی نقشی جدی و وسیع در تفسیر آیات معاد  

شناسی  داشته و علامه آن را در نظام   المیزان در  

گرفته   بکار  آخرت  و  دنیا  عالم  احکام  تبیین  و 

است؛ بنابرین مراقب است که احکام مختص به  
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نحوۀ   به  را  موجودات  دنیوی  جنبۀ  و  مادیات 

در   ندهد.  سرایت  و  تعمیم  آنها  اخروی  وجود 

در    همین  مذکور  علل  استعمال  موارد  راستا، 

در    المیزان معادشناسی   آن  کاربست  نحوۀ  و 

آ  این  تبیین شده  تفسیر  و  است.  یات، جانمایی 

افعال   و  خلقت  معاد،  حقانیت  ضرورت  الهی، 

آنها،   جمعی  حشر  موجودات،  معاد  عمومیت 

علل   نقش  حُسن خلقت،  رفع  گسترۀ  در  طولی 

از   یک  هر  جایگاه  آیات،  میان  ظاهری  تنافی 

نوعی صورت انسانی، مسلک  وحدت یا کثرت  

ملاک  اعمال،  شقاوت نتایج  سعادت،  ،  شناسی 

فنا  انسان، حقیقت  و درجات  جهان،    ی درکات 

قبض پدیدۀ  نفخ  حقیقت  فزع،  وحشت،  روح، 

http://kherad.mullasadra.org/Article/50738
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ازجمله   دیگر،  موارد  و  بعث  صعقه،  صور، 

مباحث معادشناختی است که علل چهارگانه در  

تفسیر و تبیین آنها نقش داشته و در این نوشتار  

 اند. مورد تأمل قرار گرفته 

ار المیزانکلیدواژگان:   علل  علیت،  تفسیر  ،  بعه، 

 فلسفی، معادشناسی.

 مقدمه  

تفسیر   در  طباطبایی  تصریح   المیزانعلامه 

انتها ـ  قرآن کریمنموده که   ابتدا تا  ـ از سببیت  از 

سخن میگوید که خود مبتنی بر اصل عام علیت  

(. از 145/  7:  1430و معلولیت است )طباطبایی،  

که   وجودی  نظام  وی  ترسیم قرآن  نظر  عالم  از 

نظام محسوسی است  با همان  میکند، هماهنگ 

که عقل بشری بواسطۀ تجارب متعدد خود، آن 

صورت که موجودات این  را تأیید میکند؛ به این  

عالم با وجود اختلافی که در هویت و انواع خود 

تأثّر  و  تأثیر  یکدیگر  به  نسبت  خاص   یدارند، 

و  پیوستگی  که  است  طریق  همین  از  و  دارند 

همبستگی بین آنها برقرار گشته و نظام موجود 

می آن سامان  بنابرین،  گیرددر  نهقرآن  .  تنها  کریم 

بلکه فراگیری آن را   معلولی،_صحت قانون علّی

تأیید نموده است؛ همچنانکه خالقیت و فاعلیت  

اعمال  حق و  علیت جاری  نظام  قالب  در  تعالی 

(. او نادیده گرفتن و انکار  216شده است )همان:  

اصل علیت را مستلزم بطلان جمیع حقایق عقلی  

و حتی احکام عملی میداند و آسیب جدی چنین  

معارف دینی   رویکردی را در سوءفهم و تفسیر 

 (.  253/ 1گوشزد مینماید )همان:  

نظر   از  بویژه  علامه  آثار  مختلف  ابعاد 

از  روش  است.  نیازمند واکاوی  شناختی همچنان 

معارف  و تفسیر  لزوم مصونیت فهم  سوی دیگر،  

 گرایی ر از آسیب ظاه   ـقرآن آیات    از جمله  ـ  اسلامی 

گریز و و همچنین وجود جریانهای فکریِ عقل 

از پیش گاه فلسفه ستیز در دوران معاصر، بیش 

ضرورت واکاوی نقش عقل و علوم عقلی را در 

انگارۀ    نمایان میسازد.قرآن  روشمند معارف  ارائۀ  

اربعه و   اینست که علل  محوری جستار حاضر 

فروع آن، نقشی جدی و فراگیر در تفسیر علامه  

 معاد داشته است.از آیات 

مورد   فلسفی  در  قواعد  ازجمله   ـنقش 

تفسیر  علیت  پژوهشهایی    المیزان، ـ در  هرچند 

اربعه   علل  کاربرد  بررسی  ولی  گرفته  صورت 

بطور خاص و تبیین کاربرد این علل و فروع  

مربوط به آن در تفسیر آیات معاد از ویژگیهای  

همین  ویژۀ   بر  میشود.  محسوب  جستار  این 

اساس، در این نوشتار پس از بررسی تفصیلی  

یی  بروش کتابخانه   المیزان تمام مجلدات تفسیر 

و استنادی، موارد کاربرد علتهای چهارگانه در  

توصیف شده و   آیات معاد جانمایی و  تفسیر 

آیات   تفسیر  در  علل  این  کاربرد  نحوۀ  سپس 

ل قرار گرفته است.  مذکور، مورد تجزیه و تحلی 

، ابتدا سابقۀ تاریخی و  رو پیش   در ادامۀ نوشتار 
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اربعه بصورت مختصر   سیر تطور مبحث علل 

این   در  اسلامی  فلاسفۀ  نقش  و  شده  مطرح 

موارد   بعدی،  بخش  در  و  میشود  بازگو  زمینه 

کاربرد   نحوۀ  اربعه و  از علل  کاربست هریک 

تفصیلی   بصورت  معاد  آیات  تفسیر  در  آنها 

 و تبیین خواهد شد. توصیف  

  تبارشناسی علل اربعه و جایگاه آن در فلسفۀ 

 اسلامی 

  بارۀ پردازی درسابقۀ طرح علل اربعه و نظریه 

آن هرچند به ارسطو بازمیگردد و تمرکز او بیشتر  

اسلامی طبیعی بوده است، ولی در فلسفۀ  بر علل  

است که مسئلۀ علیت با هستی اشیاء ارتباط میابد 

حرکت  علت  به  محدود   و  فساد  و  کون  یا 

از  یکی  در  بوعلی  راستا،  همین  در  نمیگردد. 

تقسیمات علل، علت را به علت وجود و علت 

اساس،   همین  بر  و  است  نموده  تقسیم  ماهیت 

ی و یعلت وجود را در قالب علت فاعلی و غا 

آنگاه علت ماهیت را در قالب علت صوری و 

مادی تصویر و تعریف میکند )کرد فیروزجایی، 

ابن308:  1386 برخلاف (.  تقسیم  این  در  سینا 

شناختی و تمرکز بر ارسطو، با رویکردی هستی

نسبت وجودی بین علت و معلول به بیان اقسام 

علل میپردازد؛ با این توضیح که علت هر چیز، یا 

جزئی از وجود آن چیز است یا نیست. در فرض  

اول که علت جزء معلول است، یا آن جزئی است  

بواسطۀ آن، شیئی بالقوه است که علت    که معلول

مادی نام دارد، یا معلول بواسطۀ آن، بالفعل است 

که همان علت صوری است. در فرض دوم که 

علت جزء معلول نیست، یا امری است که ایجاد  

معلول برای آن است که علت غایی نام دارد، یا  

اساساً وجود معلول ناشی از آن است که علت 

می نامیده  )همو،  فاعلی  البته 213:  1396شود   .)

نباید علت مادی را با ماده خلط نمود، بنابرین در  

این این نظرگرفتن تفاوت  به  دو ضرورت دارد؛ 

لحاظ  ماده و صورت  از  ترکیبی  معنا که هرگاه 

جزء  به  نسبت  مرکب،  آن  مادی  جزء  گردد، 

صوریش، اصطلاحاً ماده نامیده میشود که پذیرای 

جزء مادی هرگاه با آن   صورت است، ولی همین

اصطلاح علت مادی آن به  مرکب سنجیده شود،  

و  صورت  بین  تفاوت  همین  نظیر  میگیرد.  نام 

)طباطبایی،   است  برقرار  نیز  صوری  علت 

 (. 203الف: 1387

  ی در بین علل چهارگانه، علت غایی جایگاه 

بگونه دارد؛  فلسفه  در  ملاصدرا ییمهم  که 

پرداختن به آن را حکمت حقیقی و بلکه افضل 

)ملاصدرا،   برمیشمارد  حکمت  : 1380اجزاء 

(. بلحاظ فلسفی، نتیجۀ یک فعل از آن نظر  293

که انتهای فعل است، »غایت«، بجهت اینکه مورد 

نظر و قصد فاعل بوده است، »هدف یا غرض«، 

و از آن حیث که مطلوبیت فعل باعث تعلق ارادۀ 

اعل به انجام آن فعل شده است، »علت غایی« ف

نامیده میشود. واژۀ غایت معمولاً بمعنای انتهای 

آن  کاربرد  دامنۀ  درنتیجه  میرود و  بکار  حرکت 
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برای وسیعتر   صرفاً  که  است  هدف  واژۀ  از 

فاعلهای صاحب آگاهی و اراده استعمال میگردد  

 (. 431/ 2: 1387یزدی، )مصباح 

کتاب   در  از   دالطبیعهمابعارسطو  تحلیلی  با 

دگرگونی موجودات مادی، نتیجه گرفته است که 

وی غایتی سیر میکند که سب  یهر موجود متحرک

کمال آن است و خود حرکت، مقدمۀ این وصول 

، حرکت را کمال اول موجود دلیلاست؛ بهمین  

از نظر او هر موجود طبیعی، میل    متحرک میداند.

غایت  بسوی  که  یطبیعی  دارد  موجب   معین 

حرکت و علت غایی آن موجود است. در نگاه 

طبیعتی واحد دارد که میل    نیز وسیعتر، کل جهان  

به کمال خود داشته و این کشش طبیعی باعث 

تناسب و هماهنگی درونی آن میگردد. برخی از 

گرفته نتیجه  ارسطو  تحلیل  او  این  که  اند 

از  گسسته  را  ماده  جهان  و  طبیعت  غایتمندی 

آگاه  شعور  هرگونه  و  )همان: دانسته  ی  است 

(، ولی بررسی دقیق آثار او خلاف این ادعا  117

اثبات میکند، زیرا او بخوبی واقف است که  را 

غایت فعالیتی  مفهوم  تصور  متضمن  انگاری 

جهتدار و سازگار و البته مبتنی بر آگاهی است. 

و  دارد  پیش  در  غایتی  آنچه  که  میدانست  او 

آگاه است یا منبعی   بدنبال آن میرود، یا خودش

سرشار از آگاهی او را بطرف غایتش میکشاند؛  

مختلف   فقرات  از  او    مابعدالطبیعۀهمچنانکه 

آید که هدفمند بودن طبیعت و امور طبیعی، برمی

صفری، نشانگر الهی بودن طرح آن است )قوام  

1394 :240  .) 

 کاربرد علل اربعه در تفسیر آیات معاد 

علیت  زمینۀ  در  را  متعددی  قواعد  علامه 

بعنوان پیشفرض و اصل مسلمّ در تمام مباحث  

لحاظ نموده است که با توجه به    المیزانتفسیر  

آیات  تفسیر  در  آنها  کاربرد  فراگیری  و  بداهت 

مورد بحث، از جانمایی و تبیین نحوۀ کاربرد آنها 

بسنده  پرهیز میشود و تنها به بیان فهرست آنها  

م؛ قواعدی همچون امتناع دور و تسلسل، نیکمی

استحالۀ تخلّف معلول از علت خود، محال بودن  

فاقد شیء بودنِ معطی  امتناعِ  ترجیح بلامرجّح، 

شیء، تقدّم علت تامّه بر معلول خود، و محال 

این  در  واحد.  معلول  بر  علت  دو  توارد  بودن 

علتهای  کاربرد  نحوۀ  و  موارد  تنها  بخش 

 زمینه بررسی و تبیین میگردد. چهارگانه در این 

 . علت غایی 1

از نظر علامه، بلحاظ فلسفی، فعل هر فاعلی  

ضرورتاً مبتنی بر غایت متناسب با آن است و  

تعالی  در اصل این مسئله فرقی بین فاعلیت حق 

بنابرین، هر موجود   نیست.  فاعلهای ممکن  و 

، بلحاظ تکوینی، دارای غایتی وجودی  ی ممکن 

به آن غایت  است که در مسیر   مشخص خود 

منتهی میگردد. این حقیقت هم به تجربه و هم  

:  1430  ثابت شده است )طباطبایی، ا بدلیل علمی  
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خداوند،  411/  2 ذاتی  غنای  اقتضای  البته   .)

عدم وابستگی فاعلیت او به غیر از ذات مقدس  

نه  چون  فاعلیت  اوست؛  فوق  تعالی  حق تنها 

تمامی فاعلهاست، بلکه او خود، »غایه الغایات«  

وجودی  حرکت  و  فعل  هر  و  او    یی است  به 

هر   بودن  مقصود  و  مطلوب  میگردد؛  منتهی 

خیری  و  کمال  بلحاظ  آن    غایت  در  که  است 

تماماً   از طرفی، خیر  است و  مندرج و محقق 

اوست باری بدست   نزد  و  /  8)همان:    تعالی 

هر 325 الهی  افعال  پس  هدفند،  (.  دارای  چند 

نمیگردد،   متأثر  اغراض  این  از  او  ذات  ولی 

که داشتن غایت زائد بر ذات، تنها در فاعل  چرا 

فاعل   و  میکند،  صدق  واجب  غیر  و  ناقص 

طبع فعل  ب واجد تمام کمالات است،  کاملی که  

او غایتی بجز ذات فاعل نخواهد داشت. بهمین  

بیشمار که بر فعل الهی    ی د ی دلیل، منافع یا فوا 

و   بالعرض  مقصود  همگی  میگردد،  مترتب 

 ثانوی بوده و غایت بالذات برای او نیستند. 

از غایت وجودی عالم و حقانیت خلقت:  

و   اثر  و  فعل  یک  حقانیت  ملاک  قرآنی،  منظر 

مبرّا بودن آن از بطلان، اینست که فاعل آن از  

در   آنچه  باشد.  داشته  هدفی  و  غایت  فعل  آن 

اینست   است،  انواع مختلف موجودات مشهود 

که هریک از آنها از ابتدای تکوین خود، متوجه  

از   حرکاتی،  سلسله  قالب  در  و  است  غایتی 

به غایت   با  غایتی  اینکه  تا  منتهی میشود  دیگر 

خود  طی  نهایی  غایت  به  میانی،  غایات  کردن 

می  را  نایل  خلقت  علامه  اساس،  این  بر  گردد. 

سر  فرایندی مرحله بمرحله میداند که با پشت  

گذاشتن غایات متعدد، بسوی غایت نهایی خود 

رجوع   همان  نهایی  غایت  آن  و  تکاپوست  در 

اساس الی  همین  بر  او  است.  میگیرد    الله  نتیجه 

باقی   عالمی  به  باید  زمین  و  آسمان  که خلقت 

و  منتهی  باطل  الهی  خلق  و  فعل  وگرنه  گردد 

. غایتمند  ( 306  / 12  : )همان ناموجه خواهد بود  

بودن خلقت الهی یکی از ارکان معارف قرآنی  

وصف   با  آن  از  متعدد،  آیات  در  که  است 

و  لهو  مقابل،  در  و  شده  یاد  بودن،  »بالحق« 

  : )همان است  شده    بودن آن، نفی بازیچه   همچنین 

گونه فعل  که فاقد غایت بودن هر؛ چرا ( 461  / 14

و صنعی، مستلزم انقطاع رابطۀ آن فعل با فاعل  

علامه   است.  محال  فلسفی،  نظر  از  و  خود 

بر   را  انسان  و  زمین  آسمانها،  خلقت  حقانیت 

نبودن آن را  همین اساس تبیین میکند و بازیچه 

  . اهمیت غایتمندی ( 451  / 2  : )همان  موجه میسازد 

توحید   امر  که  است  چندان  او  نگاه  از  خلقت 

نیست   تمام  آن،  تحقق  و  فرض  بدون  الهی 

 . ( 347  / 18:  )همان 

علامه آیات ناظر تبیین غایی عمومیت معاد:  

بودن خلقت آسمانها و زمین را دلیل بر   بر حق

به  منتهی  که  فعلی  زیرا  میداند،  معاد  عمومیت 

غایت نباشد، باطل است؛ همچنانکه محال است  

غایت یک فعل یا مخلوق، خود آن باشد، مگر 

اینکه در اصل وجود خود کامل و منزّه از تغییر 
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با  نظر مؤلف، آیات مرتبط  از  این مسئله    باشد. 

تفاوتی بین موجود زنده و غیر آن نگذاشته، پس  

بر حشر همۀ موجودات دلالت میکند. او مصداق 

موجوداتی که از قاعدۀ معاد عام مستثنی هستند 

 ـ ـ و نیز وسائط یعنی ملائکهرا وجودات نوری 

فیض معرفی میکند که چون از حد و مقدار فراتر  

لقت خود  اند، رستاخیزی جز همان اصل خرفته 

نداشته و بدء و ختم چنین موجوداتی یکی است 

، از قبض روح یا وحشت و فزع دلیلو بهمین  

هستند   امان  در  آن  مانند  و  و صعقه  نفخ صور 

 . (207  :ب1387 ،همو)

قرآن  رویکرد غایی در تبیین حُسن خلقت:  

هر آنچه نام شیء بر آن اطلاق گردد  یکسو  از  

را مخلوق الهی میداند و از سوی دیگر، خلقت  

. نیکویی خلقت  در نظر میگیرد را ملازم با حسن  

کرده   تبیین  غایی  رویکرد  همین  با  علامه  را 

بهره  بمیزان  موجود  هر  یعنی  از  است؛  که  یی 

وجود و خلقت دارد، واجد حُسن خواهد بود،  

چی  موجود  یک  حسن  و  زیرا  توافق  جز  زی 

از هستی آن   با غرض و مقصود  سازگاری آن 

نه  وجودی  تلائم  این  سامانۀ  نیست.  در  تنها 

مجموعۀ  بین  بلکه  اشیاء،  از  یک  هر  وجودی 

نیز   آنها  کلی  غایت  راستای  در  و  موجودات 

است   بهمین    ( 10  / 5:  1430همو،  ) برقرار  و 

دلیل، توصیف خلقت صورت انسان به زیبایی  

است. دانسته  را مقدمۀ اثبات معاد  شریفه    ۀ در آی 

علامه با این رویکرد از معنای مرتکز و عرفی  

تحلیلی   و  نموده  عدول  انسان  صورت  حُسن 

بین حسن خلقت  غایت  و  دارد  آن  از  شناختی 

الله تلازم برقرار نوع انسان با معاد و رجوع الی 

 . ( 230  / 19  : همان میکند ) 

انسان:   نوعی  در  ملاک و ساختار سعادت 

غایت نوعی انسان و کمال او چنین   المیزانیر  تفس

حرکتی  قالب  در  انسان  است:  شده  ترسیم 

ساحتی  به  عالم  خاکی  بستر  همین  از  جوهری 

الهی واصل  افلاکی و جوهری علِوی در جوار 

به  او  قرب  کمالی،  حرکت  همین  که  میگردد 

تعالی محسوب میشود؛ هرچند بستر وجود حق

از زمینی و مرکب  امری  اضداد است و   انسان، 

بهمین دلیل در تزاحم و تنافی با اسباب موافق و 

طبیعی است که تنها از اینرو  مخالفی خواهد بود؛  

مطلوب  سعادت  به  انسانی  نوع  افراد  از  بعضی 

نا  این تحلیل علامه، کمال  یخود  ل شوند. طبق 

الهی است  بالذات  او مطلوب  انسان و سعادت 

بصو انسانی  افراد  از  بعضی  سقوط  رت ولی 

 /8  : )همانخواهد بود  آنها  بالعرض متعلّق ارادۀ  

تفسیر  (320 در  واضحتر  بشکلی  مطلب  این   .

است:  شده  مطرح  چنین  ملک،  سورۀ  ابتدای 

انسان   خلقت  از  اصلی  محسنین مقصود  تنها 

شده   اراده  آنها  بتبع  دیگران  خلقت  و  هستند 

آنها است. هر  نیکویی عمل  افراد و  چند صلاح 

مقصود  بلکه  نیست،  بالذات  مطلوب  خود،  هم 

اصلی از اعمال صالحه، رسیدن انسان به حیات 
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. بهمین دلیل است (272  /19  :)همان طیبه است  

فنا  بالذات که  دنیوی و مقصود  عالم  بودن  پذیر 

به »نشئه قرآن  نبودن آن باعث شده است   از آن 

و شناخت صحیح خصوصیات اولی« تعبیر نماید  

که   است  دیگری  نشئۀ  به  اذعان  مستلزم  آن 

بود   دنیا، جاودانه خواهد   /19  : )همانبرخلاف 

که (103 است  غایتمندی  همین  راستای  در   .

تمایلی طبیعی نسبت به کمال و سعادت در هر 

و  است  نهفته  انسان،  در  ازجمله  موجودی، 

کششی تکوینی او را به سعادت وجودی و کمال 

 . ( 424 ـ450 / 2 : )همان رهنمون میشود وی اتی حی 

از نظر علامه، ترکیب وجودی انسان و تجهیز او 

یی است که چنین تمایلی ل کمال، بگونهیبه وسا 

در انسان در قالب طلب خارجی و حقیقی نسبت 

 . (141 /7: )همانبه سعادت خود سامان میگیرد 

الی  سلوک  تکوینی  که  الله:  سیر  حال 

شد،   روشن  آن  غایتمندی  و  خلقت  حقانیت 

ضرورتاً خداوند حکیم مسیری را برای وصول  

داده است    به چنین غایتی در متن تکوین قرار 

طی  با  سعادت  تا  به  انسان  رسیدن  آن،  کردن 

خویش میسور گردد و طبیعی است که تنها از  

یابد  دست می به غایت خلقت خود  ممکن  این  

وجودی   غایت  آن،  از  انحراف  صورت  در  و 

او   دامنگیر  الهی  عذاب  و  کرده  باطل  را  خود 

. در همین راستا، معنای  ( 430  / 8  : )همان میشود  

  د، ی الحد ی اب )ابن «  کل میسّر لم خلق له حدیث » 

غایی  ( 82  / 11:  1404 ضرورت  اصل  طبق   ،

که از نظر فلسفی وجود یک  روشن میشود؛ چرا 

بد  تکوینی  طریق  و  غایت،  مسیر  داشتن  ون 

السبیل   »ثم  آیه  علامه  نگاه  از  است.  ممتنع 

  / )عبس «  سپس راه را بر او آسان گردانید   یسّره؛ 

، بیانگر همین حقیقت است و بر همین مبنا  ( 20

را   عالم  جاری  نظام  سلامت  و  صلاح  لازمۀ 

بد   سوق  بسوی  دادن  شقی  افراد  و  کاران 

میداند   آنها  سزاوار  وضعیت  و  مجازات 

. همچنین در تفسیر  ( 77  / 19  : 1430ی،  طباطبای ) 

نْسِ لَهُمْ  آیه »  مَ كَثیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الِْْ وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّ
وَ   بِها  یبْصِرُونَ  أَعْینٌ لا  لَهُمْ  وَ  بِها  یفْقَهُونَ  قُلُوبٌ لا 
هُمْ   بَلْ  نْعامِ 

َ
كَالْْ أُولئِكَ  بِها  یسْمَعُونَ  لا  آذانٌ  لَهُمْ 

و در حقیقت، بسیارى  ؛  ئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ أَضَلُّ أُول 

آفریده  دوزخ  براى  را  آدمیان  و  جنّیان  ایم.  از 

که  را[  ]چرا  ]حقایق  آن  با  که  دارند  دلهایى   ]

نم  آنها  ی دریافت  با  کنند، و چشمانى دارند که 

شنوند.  ی بینند، و گوشهایى دارند که با آنها نم ی نم 

. ]آرى[  بلکه گمراهترند   ، آنان همانند چهارپایان 

،  ( 179  / )اعراف «  مردمی هستند که غافل شدند آنها  

از جن و انس    غایت  برای کثیری  بودن جهنم 

را منافی اینکه غایت خلقت، ایصال رحمت به  

به   عده  آن  وصول  زیرا  نمیداند؛  باشد،  خلق 

است   بالعرض  و  تَبَعی  غایتی  صرفاً  جهنم، 

در  ( 523  / 8  همان: )  را  غایی  رویکرد  همین   .

میتوان   نیز  نعمت  حقیقت  از  علامه  تفسیر 

کرد   بهر مشاهده  صرف  از  مندی  ه که  انسان 
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عطایای الهی را نعمت نمیداند، مگر اینکه در  

سعادت   ولایت  تعالی  حق مسیر  به  وصول  و 

بهر  اگر  گیرد؛  قرار  نعمتها  ه الهی  از  او  مندی 

تحت ولایت شیطان باشد، تمامی آنها تبدیل به  

. همچنین  ( 61  / 11  : )همان نقمت خواهد شد  

 « یدْعُ آیه  ذینَ  الَّ وَ  الْحَقِّ  دَعْوَةُ  لا  لَهُ  دُونِهِ  مِنْ  ونَ 
بِشَی  لَهُمْ  الْماءِ  یسْتَجیبُونَ  إِلَی  یهِ  كَفَّ كَباسِطِ  إِلاَّ  ءٍ 

وَ ما دُعاءُ الْكافِرینَ إِلاَّ فی  بِبالِغِهِ  وَ ما هُوَ    لِیبْلُغَ فاهُ 
دعوت ضَلالٍ    کهکسانى   و .  اوست   براى   حق   ؛ 

  آنان   به   جوابى   هیچ   میخوانند،   او   جز [  مشرکان ] 

  را  دستش   دو   که   کسى   مانند   مگر   نمیدهند، 

  برسد،   دهانش   به [  آب ]   تا   بگشاید   آب   بسوى 

  و  رسید،  نخواهد  او [ دهان ]  به [ آب ]  درحالیکه 

نمیکنند   جز   کافران  «  هرمان و ضلالت دعوت 

را اشاره به این حقیقت میداند که    ( 14  / )رعد 

چون حرکت و جهتگیری آنها الهی نبوده است،  

اند.  از غایت اصلی خلقت منقطع و گمراه شده 

شناختی  غایت رویکرد  این بیان مؤلف حاکی از  

او به سعادت انسان و مسیر وصول به آن است  

 . ( 233  همان: ) 

از  موجودات با رویکرد غایی:    یتبیین فنا

الهی اینست که پس از یکی از سنن    نظر علامه

به  خلق   افاضۀ رحمت خود  نمودن موجودات، 

بحد  خلقتشان  که  میدهد  ادامه  آنجا  تا  را  آنها 

مدت،  این  طی  و  برسد  خود  تمامیت  و  کمال 

رحمت نعمت  از  تا   همواره  برخوردارند  الهی 

نقطۀ  این  او  برسند.  خود  نهایی  اجل  به  اینکه 

، زیرا فنا ندانسته موجود    شدننهایی را فنا و هیچ  

موجود،  یک  نابودی  و  خود  سلبی  معنای  در 

شدن رحمت الهی است، درحالیکه مستلزم باطل

آثار  و  وجود  اعطاء  موجب  رحمت  همین 

وجودی همچون حیات، علم، قدرت و ... به این 

بطلان رحمت  و  بود  پیشین  مرحلۀ  در  موجود 

بنابرین علامه رسیدن اجل  فاقد معناست.  الهی 

یافتن همان رحمتی دنیوی یک موجود را قبض  

که قبلاً بسط یافته بود و چنین قبضی در میداند  

الی  رجوع  انقباض قالب  این  میگیرد.  شکل  الله 

وجودی در حقیقت صعود یافتن موجود به همان 

بود. علامه   نازل گشته  آنجا  از  که  عالمی است 

گرفته   نتیجه  چنین  فوق،  تحلیل  ارائۀ  از  پس 

« و  ما   بنظر   آنچهاست:   شدن  نیست  هست 

 و   تعالىخداى    رحمت  بسط  واقع  در  میباشد،

است«    موعود  معاد  همان  این  و  است،  آن  قبض

 . (11 /10همان: )

رسالۀ   در  بسط   الهی  افعالاو  و  قبض  این 

بروش  و  بخوبی  را  خلقت  در  الهی  رحمت 

برهانی تبیین کرده است؛ به اینصورت که کمال 

وجود  همان  آن  وجودی  غایت  و  معلول  هر 

و محال است که یک معلول در سیر بوده  علتش  

فراتر تکاملی خویش از کمال علت وجود خود  

مراحل و نیز غیرممکن است که پس از طی    رود

خود   نرسد  کمالی  خود  علت   ،همو)بمرتبۀ 

1390:  108)« آیه  مبنا  همین  بر  او  ی  .  رَبِّ أَمَرَ  قُلْ 
ادْعُوهُ   وَ  مَسْجِدٍ  كُلِّ  عِنْدَ  وُجُوهَكُمْ  أَقیمُوا  وَ  بِالْقِسْطِ 
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تَعُودُونَ  بَدَأَكُمْ  كَما  ینَ  الدِّ لَهُ  بگومُخْلِصینَ  :  ؛ 

 و  است،  داده  فرمان  دادگرى  به  پروردگارم

 مستقیم   را  خود  روى  مسجدى  هر   در[  اینکه ]

 براى   را  خود  دین  درحالیکه  و  کنید،[  قبله   بسوى]

 که همانگونه   بخوانید،   را   وى   اید گردانیده   خالص   او 

بازآیید  را  شما  بسویش  بار  دیگر  بیافرید  «  اول 

، و نظیر آن را تفسیر نموده و نقطۀ (29 /)اعراف

آغاز قوس نزول اشیاء ممکن را به انتهای قوس  

 صعود آنها پیوند زده و روایاتی را شاهد بر همین

از   بنقل  روایتی  ازجمله  است؛  گرفته  علل معنا 
که امام محمد باقر)ع(، رابطۀ آغاز و انجام   الشرایع

ن موجودات امکانی را به نسبت خورشید با نور آ

كذلک یعود كل شیء إلی  د: »نتشبیه کرده و میفرمای
 . (116 همان:)« سنخه و جوهره و أصله

 . علت فاعلی 2

از علل چهارگانه،  با این قسم  قواعد مرتبط 

مباحث  نه  دیگر  در  حل   المیزانتنها  بمنظور  و 

مسائلی همچون جبر و اختیار یا قضا و قدر و  

نقش آن،  کاربردهای مانند  بلکه  بوده،  آفرین 

است؛ که    اساسی در تفسیر آیات معاد نیز داشته 

 هایی از آن بررسی میگردد.نمونه 

قالب علل طولی:   علامه  تبیین شفاعت در 

بمناسبت بحثی پیرامون جایگاه شفاعت، به یک 

روش  به اصل  مربوط  آیات  فهم  برای  شناختی 

پرداخته  آن  مانند  و  رزق  خلق،  توفّی،  مسئلۀ 

است. او در پاسخ به این مسئله که امور مذکور 

از منظر قرآنی مستند به کیست؟ و اینکه تفاوت 

مضامین آیات در بیان کیستی فاعل این امور و 

برطرف تن باید  چگونه  را  آنها  بین  ظاهری  افی 

شایع  اسلوبهای  از  که  است  کرده  اذعان  نمود؟ 

ابتدا  قرآن  آیات   که  اینست  حقایق  توصیف  در 

تعالی نفی و سلب  گونه کمالی را از غیر حقهر 

کرده و به او نسبت میدهد و آنگاه همان امور را 

به غیر خداوند نیز منتسب کرده است، ولی ثبوت 

مبتنی بر اذن و مشیتّ الهی میداند. از نظر    آن را

علامه روش مذکور حاکی از این حقیقت است  

خود و بطور مستقل، منشأ  که غیرخداوند بخودی 

بلکه   نیست،  تأثیری  و  مالک هیچگونه کمال  و 

طول  در  کمال،  گونه  هر  از  او  برخورداری 

مالکیت و فاعلیت الهی و با تملیک اوست. آیات 

را نیز مطابق همین روش باید    مربوط به شفاعت

شفاعت  که  آیاتی  در  یعنی  کرد؛  تفسیر  و  فهم 

 ر وطتعالی را نفی میکند، شفاعت بتوسط غیرحق

مستقل و در عرض مشیت و فاعلیت او مد نظر 

دسته از آیاتی که شفاعت را از است، و در آن  

آن خدا میدانند، مقصود شفاعت بالاصاله است، 

غ به  را  آنجاکه شفاعت  میدهد، و  نسبت  یرخدا 

مراد از آن، شفاعت با اذن و تملیک الهی است 

 . (119 /1: 1430 ،همو)

علامه بر اساس همین الگو، به نقد سوء فهم  

مادیون از آراء الهیون پرداخته است؛ آنها چون  

الهیون حوادث را به خداوند   گمان میبرند که 

میدهند،   نسبت  شیطان  یا  ملک  روح،  به  یا 
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رویکرد   این  که  شده  مشتبه  آنها  برای  مسئله 

کردن   جایگزین  و  طبیعی  علل  ابطال  باعث 

درحالیکه   است،  آن  بجای  طبیعت  ماورای 

مقصود الهیون بیان علت طولی حوادث است  

تعالی قرار دهند  نه اینکه آنها را در عرض حق 

 . ( 619  / 2  : )همان 

فاعلی و  کردن نسبت طولی بین علل  لحاظ  

ر فهم اسلوب بیان قرآنی در این نقد، اهمیت آن د

کاملاً مشهود است. علامه اساساً شفاعت بمعنای  

عام آن را در هستی، وساطت اسباب برای انتشار  

الهی بر خلق قلمداد میکند. این وساطت رحمت  

الهی، سامان   قالب تکوین و هم تشریع  در  هم 

میگیرد که همگی در طول اراده و فاعلیت حق و  

اوس اذن  بخش (119  /1  :)همان ت  به  در  او   .

دیگری به تبیین فلسفی شفاعت پرداخته و نظام 

شفاعت را منطبق بر نظام اسباب دانسته است؛ به 

معنا که هر سببی در حقیقت، نوعی شفاعت    این 

برای مسبَّب خود نزد خداوند است تا با تمسک 

الهی )ازجمله فضل، جود و رحمت  به صفات 

تنها  . علامه نه برساندآن  او(، نعمت وجود را به  

نظام اسباب را منطبق بر نظام شفاعت، بلکه آن 

را بر نظام دعا و مسئلت هم قابل تطبیق میداند 

 . (560 /2 :)همان 

نسبت طولی مطرح  وساطت طولی ملائکه:  

کارکرد  و  فاعلیت  نحوۀ  در  اسباب،  بین  شده 

علامه   است.  مطرح  نیز  هستی  نظام  در  ملائکه 

نسبت بین خود ملائکه را تقدم و تأخر وجودی 

مندی همیداند که مستلزم تفاوت آنها در میزان بهر 

همواره  نظامی،  چنین  در  است.  الهی  قرب  از 

بسر  ملائکه  مادون  مراتب  در  که  در  یی  میبرند، 

عملکرد خود تابع ملائکۀ مافوق خود هستند. او 

میان  نسبت  به  را  بین ملائکه  نسبت طولی  این 

نفس با قوا و افعال خود تنظیر میکند که واجد 

طولیند   نسبت  از  .  (145  /3  :)همانهمینگونه 

وساطت و نقش ملائکه و فاعلیت آنها، چه در  

 قوس نزول و چه در قوس صعود و عالم مربوط

به معاد، بهمین صورت تبیین میگردد؛ یعنی آنها  

در   فقطنه  بلکه  موجودات،  خلقت  شروع  در 

گری تعالی هم نقش واسطهبازگشت آنها به حق 

دارند. آنها در عالم ماده، فوق اسباب طبیعی و  

سیر   در  همچنانکه  میکنند،  عمل  آنها  بر  محیط 

نشانه   معادـ ظهور  هنگام  از  تا  یعنی  مرگ  های 

ـ روح و سؤال و ثواب و عقاب و مانند آنقبض  

نقش  این  بنابرین،  هستند.  حق  فاعلیت  واسطۀ 

ملائکه با اسباب طبیعی و فاعلیت الهی منافاتی 

« عرضیةندارد:  لا  طولیة  السببیة   /20  :)همان«  فان 

455) . 

را در مسئلۀ  فاعلیت  از  اینگونه  دیگر  نمونۀ 

ا قبض روح میتوان دید که در بعضی آیات، آن ر

الموت و در به خداوند، در بعض دیگر، به ملک

جای دیگر، به اعوان او نسبت میدهد. علامه این  

تفاوت انتساب را ناظر به اختلاف مراتب اسباب 

اینصورت که سبب قریب و نزدیک به میداند؛ به  

ملک اعوان  بعدی توفّی،  رتبۀ  در  و  الموت 
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نهایت، خود حق ملک در  و  است  تعالی الموت 

 . (462 /16 :)همانعلای آن است سبب ا

رفع   در  طولی  فاعلیت  کاربرد  دیگر  نمونۀ 

تنافی بدوی است که بین دو دسته از آیات بنظر 

آثار  می مرجع  که  هستند  آیاتی  اول  دستۀ  آید؛ 

بدوش  و  دانسته  او  خود  را  فرد  هر  عملکرد 

کشیدن بار دیگران را غیرممکن تلقی میکنند. اما 

نیز دستۀ دوم، تبعات عمل ان سان را به دیگران 

سرایت   آیۀ  دانسته  قابل  در  ازجمله   25است؛ 

لِیحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً یوْمَ الْقِیامَةِ وَ مِنْ  سورۀ نحل: »
یزِرُونَ  ما  أَلاساءَ  عِلْمٍ  بِغَیرِ  ونَهُمْ  یضِلُّ ذینَ  الَّ تا ؛  أَوْزارِ 

بردارند، و  بار گناهان خود را تمام  قیامت  روز 

شى از بار گناهان کسانى را که ندانسته  ]نیز[ بخ

نند. آگاه باشید، چه بد بارى را یکآنان را گمراه م

نگاه نخست،  کشندیم بنظر علامه، هرچند در   .»

هرفردی باید تبعات عمل خود را بدوش کشد، 

ولی بلحاظ تأثیر طولی که یک فرد در انجام گناه  

او  دامنگیر  نیز  آنها  وزر  است،  داشته  دیگران 

 .  (441  /12 :همان د شد )خواه

قسری:   عوامل  لا  ناپایداری  »القسر  قاعدۀ 

  المیزان یدوم« نیز در موارد متعدد مورد استناد مفسر  

بوده و آن را مورد تأیید تجربه و نیز برهان دانسته  

 « ان  است؛  البرهان علی  التجارب و حکم  قد دل 

. طبق ادلۀ  ( 452  / 2  : )همان «  الکره و القسر لایدوم 

عقلی، متناسب با فعل و رفتاری که از انسان سر  

بر   هیئتی  مینماید، حالت و  تکرار  را  آن  و  میزند 

و   احوال  این  تکرار  که  میگردد  عارض  او  نفس 

استمرار آن هیئات، خود باعث ایجاد ملکۀ صوری  

شقیه یا سعیده در فرد خواهد شد. این مطلب درباب  

و   سعات  جهت  در  که  است  شقاوت  نفوسی 

گفته بکمال خود رسیده باشند. اما نفوسی که  پیش 

از این جهت ناقص هستند )به این معنی که هرچند  

نفس شخص دارای صورت سعیده یا شقیه شده،  

ولی عوارض ضعیفتری از سنخ مقابل این صور نیز  

این صور   علامه  نظر  از  است(،  گشته  او  دامنگیر 

عالم برزخ    عارضه بر مبنای اصل »القسر لا یدوم« در 

از نفوس این افراد زائل میشود و بر اساس همان  

باقی خواهند   یا سعیده خود  شقیه  پایدار  صورت 

واصل   آن  با  متناسب  عقاب  یا  ثواب  به  و  ماند 

و   سعادت  از  یک  هیچ  که  نفوسی  اما  میگردند. 

فعلیت نرسیده باشد، عاقبت  شقاوت مذکور در آنها به 

 .  ( 137  / 1  : ان )هم آنها موکول به امر الهی است  

علامه همین مبنا را در تبیین ملاک خلود افراد  

در جهنم نیز بکار گرفته است؛ یعنی نفوسی که  

صور و هیئات عارض بر نفس آنها رسوخ نیافته 

و ملائم با آن نشده باشد، از جهنم آزاد خواهند 

شد، اما در صورت رسوخ آن صور، فرد به عذاب 

دائم دچار خواهد شد. بر این اساس، انسان شقی  

بخاطر شقاوت متصل به ذات اوست که مخلد 

 . (298 ن:)هما در عذاب میگردد 

 . علت صوری 3

 « آیۀ  تفسیر  در  وَ  علامه  ماواتِ  السَّ خَلَقَ 
إِلَیهِ   وَ  صُوَرَكُمْ  فَأَحْسَنَ  رَكُمْ  صَوَّ وَ  بِالْحَقِّ  رْضَ 

َ
الْْ
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  شما   و   بحق آفرید   را   زمین   و   ؛ آسمانها الْمَصیرُ 

  نیکو   را   صورتهایتان   و   کرد   صورتگرى   را 

،  ( 3  / )تغابن اوست«    بسوى   فرجام   و   آراست، 

با   و  دانسته  آن  صورت  به  را  شیء  قوام 

وجود   نحوۀ  را  آن  وجودشناختی،  رویکردی 

است   کرده  تلقی  .  ( 230  / 19  همان: ) شیء 

تعریف مذکور دربارۀ صورت، حاکی از جنبۀ  

علامه  فعلیت  است.  آن  کمال  و  شیء  یافتگی 

تفسیر آیات دیگر مربوط    همین رویکرد را در 

به معاد نیز اعمال نموده است که در پی خواهد  

 آمد. 

نوعی  سعادت  و  کمال  سنخی  وحدت 

علامه در تفسیر آیۀ معروف فطرت )روم/ انسان:  

زمینی را واحد (، نوع انسان موجود در نشئۀ  30

واحد   نوعیۀ  صورت  همین  بسبب  و  دانسته 

شقاوت انسانی را  یک از سعادت و  انسانی، هر  

یک   از  و  واحد  انسانها  همۀ  قلمداد برای  سنخ 

« سعادة میکند؛  الا  انسان  انه  جهة  من  للإنسان  فما 
واحد و شقاء  که  واحدة  اینست  علامه  استدلال   .»

اگر قرار بود نوع انسانها در گذر زمانهای مختلف 

تغییر نماید و در نتیجه سعادت و شقاوت افراد 

مت گوناگون  اعصار  باشد،  در  یکدیگر  با  فاوت 

جامعۀ بشری سیر تکاملی نمیداشت و انسانیت 

نظر فلسفی  از  نمیبود، چراکه  حقیقتی کمالپذیر 

لازمۀ تکامل انسان که حرکت از نقص به کمال 

مقطع  دو  بین  مشترکی  وجه  وجود  است، 

مفروض از جنبۀ نقصان و کمال اوست، که همان 

  /16  همان:)نوع واحد بشری مورد بحث است  

است. (411 واحد  بشری  کمال  سنخ  بنابرین،   .

دار برنامۀ سعادت انسان است، دین نیز که عهده 

ناظر به همین سنخ از کمال خواهد بود و اساساً 

پذیر است. فطری بودن دین با همین معیار توجیه

طبق همین بیان، سنخ مسیر و صراطی که انسان 

واحد  میرساند،  نهایی  سعادت  و  کمال  به  را 

 د بود. خواه

او:  تنوع  وجودی  صراط  و  انسان  پذیری 

پیش  وحدت  که  نمود  توجه  منافی  باید  گفته 

وجود راههای متعدد که بتناسب تفاوت افراد  

اساس   بر  زیرا هرچند  نیست،  میگیرند،  شکل 

و    نظام  حقیقی  نوع  انسان  ارسطو،  منطقی 

دیگر   که  است  در سلسله جواهر  نوع  آخرین 

از آن، نوعی متصور نیست  اما بر اساس  بعد   ،

میتواند   خود  انسان  متعالیه،  حکمت  مبانی 

نظر   از  باشد.  بیشمار  و  متنوع  انواع  دارای 

بتناسب   که  اینست  تنوع مذکور  علامه، ملاک 

گونۀ افعال انسانی و بر اثر تکرار آنها، حالات  

و صورتهایی بر نفس انسان عارض میگردد که  

ونۀ  میتواند از سنخ صُوَر پست و شقیّه، یا از گ 

یافتن این    صور متعالی و سعیده باشد. با رسوخ 

جدیدی   نوعیۀ  صورت  فرد،  نفس  در  صور 

آید و در نتیجه بر اساس  برای انسان پدید می 

تنوع صور حادث در نفس، انواع متعددی برای  

انسان قابل تحقق خواهد بود. این صور چون  

مجرد  انسان  نفس  خود  هستند،    همانند 
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و  دائمی  بوده  قالب  الوجود  در  انسان  نفس 

آن،   با  متناسب  و  یافته  خلود  صورتها  همین 

 ( میگردد  معذب  یا  .  ( 298  / 1  : همان منعّم 

نوع   به  بسته  فرد  هر  بنابرین، صراط وجودی 

صور نفسانی او، متنوع و مختلف است و معاد  

  منتظم و حشر انسانها نیز بر اساس همین انواع  

 د. د میگر 

هیئات و صور  علامه در بخشی دیگر، همین  

نفسانی را حلقۀ اتصال اعمال دنیوی انسان با  

کیفیت ثواب و عقاب اخروی او معرفی کرده  

 « آیاتی همچون  به  استناد  با  هُ  و  اللَّ یؤاخِذُكُمُ  لا 
فی  غْوِ  كَسَبَتْ    بِاللَّ بِما  یؤاخِذُكُمْ  لكِنْ  وَ  أَیمانِكُمْ 

حَلیمٌ  غَفُورٌ  هُ  اللَّ وَ  بُكُمْ  خداوند قُلُو   به   را   شما   ؛ 

  شما   ولى   نمیکند،   مؤاخذه   لغوتان   سوگندهاى 

  آورده  فراهم [ عمد  روى  از ]  دلهایتان  بدانچه  را 

  بردبار   آمرزنده   خدا   و   میکند،   مؤاخذه   است، 

تمام  ( 225  / )بقره است«   که  میگیرد  نتیجه   ،

در   میگردد،  مترتب  انسان  اعمال  بر  که  آثاری 

اثر  از  ی ا ه حقیقت  انسانی  نفوس  که  است  ی 

نموده  عملکرد خود کسب  اعمال  طریق  و  اند 

  همان: ) صرفاً واسطۀ تحقق چنین آثاری هستند  

6 /  557 ) . 

علامه بر اساس تبیینی  مسلک نتایج اعمال:  

که از صور نوعیۀ روحانی و مجرد و نسبت آنها  

مسلکی   داده،  ارائه  آخرت  در  انسان  حیات  با 

گونۀ  توصیف  برای  را  و    جدید  جزا  تحقق 

به   آن  از  که  است  نموده  مطرح  الهی  پاداش 

نتایج اعمال« تعبیر میکند. این مسلک   »مسلک 

رویکردی  که  است  مجازات  مسلک  مقابل  در 

تبیین مسائل   به  نسبت  عامیانه  نگاهی  عرفی و 

این    ی پاداش و جزا  به  آثار  اخروی دارد؛  معنا 

بر   خارج  از  انسانی  صفات  و  اعمال  اخروی 

ن عارض میشود و عروض آن موکول  نفس انسا

یی است که اکنون معدوم است. اما بنا  به آینده 

بر مسلک نتایج اعمال، تبعات اعمال و ملکات  

انسان در همین دنیا، همراه او و در ظرف باطن  

او محقق است و آخرت نیز تنها ظرف بروز این  

 « مثل  آیاتی  علامه  بود.  لِیجْزِی  حقیقت خواهد 

هُ كُلَّ نَ  هَ سَریعُ الْحِسابِ اللَّ   ؛ خدا فْسٍ ما كَسَبَتْ إِنَّ اللَّ

  دهد،  جزا   است   آورده   بدست   چه   هر  کس   هر  به 

را دالّ بر    ( 51  / م ی )ابراه است«    زودشمار   خدا   که 

فهی من الآیات الدالة  همین مسلک گرفته است؛ » 
نتیجة   هو  القیامة  یوم  بهم  یلحق  الذی  ان  علی 

این  .  ( 339  / 12  همان: ) «  اعمالهم  از  نیز  گاهی 

مسلک با عنوان »تجسم اعمال« یاد کرده است  

ذینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلیكُمْ ناراً  که آیۀ »  یا أَیهَا الَّ
مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ   عَلَیها  الْحِجارَةُ  وَ  اسُ  النَّ وَقُودُهَا 

یؤْمَرُو  ما  یفْعَلُونَ  وَ  أَمَرَهُمْ  ما  هَ  اللَّ یعْصُونَ  اى نَ لا    ؛ 

خانوادۀ خود    و   خود   اید، آورده  ایمان   که کسانى 

  سنگهاست،   و   مردم   آن،   هیزم   که   آتشى   از   را 

[  و ]   خشن   فرشتگانى [  آتش ]   آن   بر  کنید.   حفظ 

  آنان  به   خدا   آنچه   از .  اند [ شده   گمارده ]   سختگیر

به آن    را   آنچه   و   نمیکنند   سرپیچى   داده،   دستور 
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  ( 6  / م ی )تحر  میدهند«   انجام همواره    مأمورند، 

وقوع   نحوۀ  زیرا  میکند؛  افاده  را  آن  بخوبی 

وجود   گونۀ  به  را  آن  سازوکار  و  الهی  عذاب 

خود انسانها پیوند زده است که تناسب با نظریۀ  

دارد   اعمال  نظر ( 259  / 19  همان: ) تجسم  از   .

علامه، در عالم آخرت اعمال انسان با صورتی  

منکشف   و  حاضر  او  نزد  خود،  به  متناسب 

 . ( 223  / 13  : )همان میگردد  

آیۀ  ذیل  را  دیگر علت صوری  مهم  کاربرد 

ما  »  كُلَّ ناراً  نُصْلیهِمْ  سَوْفَ  بِآیاتِنا  كَفَرُوا  ذینَ  الَّ إِنَّ 
لِیذُوقُوا   غَیرَها  جُلُوداً  لْناهُمْ  بَدَّ جُلُودُهُمْ  نَضِجَتْ 

هَ كانَ عَزیزاً حَكیماً    را  کسانى   ؛ بزودى الْعَذابَ إِنَّ اللَّ

  آتشى   در   اند، ورزیده  کفر   ما  آیات   به   که 

گاه    ، درآوریم [  سوزان]   بریان  پوستشان هر 

  تا جایگزین آن میکنیم    دیگرى   پوستهاىِ   گردد، 

 تواناى  خداوند   ، یقیناً .  بچشند   را  عذاب 

و  شکست    ( 56  / )نساء است«    حکیم ناپذیر 

این   در  را  روایتی  علامه  کرد.  مشاهده  میتوان 

  : پرسید مورد نقل میکند که شخصی از حضرت 

فرضاً که با این پوست معصیت شده است، چرا  

صادق )ع(  پوست جدید باید عذاب گردد؟ امام 

 « غیرها ویحک هی فرمود:  و هی  این هی  علامه   .»

که   میداند  قاعده  این  بر  مبتنی  را  امام  پاسخ 

وحدت   بواسطۀ  ماده  وحدت  فلسفی،  بلحاظ 

میشود   حفظ  او  ( 564  / 4  همان: ) صورت   .

همچنین تحقق رضایت الهی در عالم آخرت را 

یی میداند که بر بعضی  به حالات و صور طاهره 

که   است  همین صور  و  میگردد  افاضه  بندگان 

جزای خیر و ثواب الهی را در پی خواهد داشت  

 . ( 162  / 9:  )همان 

 . علت مادی 4

بین  تمایز  وجه  مقاله  همین  اول  بخش  در 

این گفتار قواعد    ماده و علت مادی بیان شد؛ در 

این  ت مر بود.  خواهد  نظر  مد  جنبه  هردو  با  بط 

قواعد هرچند بطور مستقیم با مباحث مربوط به  

 ـ ـ مرتبط  که از سنخ وجود ثابتند معاد و آخرت 

نحوۀ وجود   گرفتن  نظر  در  بدون  ولی  نیست، 

گونۀ  نمیتوان  دنیوی،  موجودات  و  دنیا  عالم 

ت اخروی  معادپذیری آنها و نسبتشان با احوالا 

خود را تبیین و توصیف نمود. ازجمله مهمترین  

وجود شاخصه  نحوۀ  دنیوی،  موجودات  های 

نیز   و  کمال  و  نقص  از  آمیختگی  آنها،  مادی 

اقتضا   خصلتها  همین  که  است  استعدادپذیری 

یندی تدریجی و بگونۀ خروج از قوه  ادارد در فر

 به فعل، تکامل یابد.

  وجودی:   پذیری در راستای قابلیتهایتکامل 

بوسیلۀ   و  تکوینی  در سلوکی  موجودات  تمام 

فیض دائم الهی، بسوی تکامل و سعادت خود  

قابلیتشان   را  آنها  حرکت  گونۀ  و  حرکتند  در 

هیچ   الهی  رحمت  و  فیض  پس  میکند.  تعیین 

و   صوری  فیوضات  بلکه  ندارد،  محدودیتی 
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معنوی او نامتناهی است؛ همچنانکه به شخص  

ندارد و  اختصاص  یا صنف خاصی از انسانها  

گفته،  تنها مانع کسب و دریافت فیوضات پیش 

عالم   در  او  سوءاختیار  و  فرد  نبودن  مستعد 

دنیاست. بنابرین، گناهان میتوانند مانع رسیدن  

قرب  کرامت  ازجمله    به  آن،  توابع  و  الهی 

نعمتهای آن   .  ( 123  / 3  : )همان باشد  بهشت و 

همین تفاوت در قابلیتهاست که مسیر    اساس بر  

حرکت افراد و نیز امتها متنوع میگردد. علامه  

شناختی را دلیل نکره ذکر  همین تفاوت وجود 

اسِ ما  شدن صراط در آیۀ »  فَهاءُ مِنَ النَّ سَیقُولُ السُّ
تی  هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّ هِ الْمَشْرِقُ    كانُوا عَلَیها قُلْ   وَلاَّ لِلَّ

إِلی  یشاءُ  مَنْ  یهْدی  الْمَغْرِبُ  مُسْتَقیمٍ   وَ  ؛  صِراطٍ 

  چیز  چه :  گفت   خواهند   خرد   کم   مردم   بزودى 

یعنی  [  بودند   آن   بر   که   یى قبله   از   را   آنان 

کعبه بیت  سوی  به    کرد؟   رویگردان   ]المقدس 

  خداست   آن   از   مغرب   و   مشرق مالکیت  :  بگو 

  میکند«   هدایت   راست   راه   به   خواهد   را   که   هر 

و    ( 142  / )بقره  تکامل  سنخ  و  میکند  قلمداد 

فعلیتهای   و  قابلیتها  به  را  انسان  سرنوشت 

نکره   اساس،  این  بر  میزند.  پیوند  او  وجودی 

بودن صراط به تنوع صراط بازمیگردد که ملاک  

گونۀ   در  یکدیگر  با  امتها  تفاوت  بر  مبتنی  آن 

ت  استعداد آنها در پذیرش کمال و سعادت اس 

 .  ( 231  / 1  همان: ) 

قابلیتهای  پایۀ  بر  تبیین سعادت و شقاوت 

طی یک تحلیل فلسفی از   المیزانتفسیر  فطری:  

های دینی  حقیقت نبوت و بیان نسبت بین آموزه

ـ دینی  تعالیم  انسانی،  نفس  معارف با  از  اعم 

احکام عملی و  اخلاقی  ارزشهای  را اعتقادی،  ـ 

در ارتباط مستقیم با نفس انسان معرفی میکند، 

و  علمی  صور  ثبوت  باعث  آنها  به  التزام  زیرا 

رسوخ  به  منجر  که  میگردد  نفس  در  حالاتی 

نهایت همان صوَر و  در  ر نفس شده و  ملکاتی د

و   انسانی  نفس  اخیر  صورت  نیز  ملکات 

او خواهد تعیین کنندۀ مسیر شقاوت و سعادت 

بود. علامه این روند را سیری حقیقی و تکوینی 

این   به  نوع میداند؛  نفسانی  صور  این  که  معنا 

انسان را در طریق استکمال خود قرار میدهد. به 

فیااین   علل  که  قابلیت  صورت  موجودات،  ضۀ 

شان نهاده رسیدن به کمال نهایی آنها را در وجود

است و همین علل نیز کمال متناسب با هریک را 

به فعلیت میرساند؛  از قوه  افاضه کرده و  به آن 

رقم   شقاوت  یا  سعادت  قالب  در  فعلیت  این 

پذیری انسان میخورد. بنابرین، سعادت و شقاوت

اوست. علامه فطری  مبتنی بر قابلیتهای وجودی  

 تبیین نموده است.  اساس  بودن دین را نیز بر همین  

بر  زائد  امری  نبوت  حقیقت  نه  وی،  بباور 

انسانیت شخص نبی و خارج از فطرت اوست، 

و نه سعادتی که سایر امت را بسوی آن هدایت  

فطرت  و  انسانیت  از  خارج  چیزی  میکند، 

. بر همین مبناست  (423 ـ426/  2:  )همان آنهاست  

انسانی،  معاد  نتیجه  در  و  کمال  و  سعادت  که 

مبتنی بر قابلیتهای وجودی انسان معنادار میگردد 
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و ملاک اختلاف درجات و درکات اخروی افراد 

به   وجودی    نوعنیز  قابلیتهای  با  آنها  برخورد 

که  داشت  توجه  باید  البته  بازمیگردد.  خویش 

دیگر، در ظرف نتیجۀ تفاوت قابلی انسانها با یک

دنیا  نمایان میشود؛ چراکه  بیشتر  بهتر و  آخرت 

دار تزاحم و محدودیتهاست، برخلاف آخرت که 

گنجایش وجودی آن وسیعتر و پیراسته از موانع 

« آیۀ  است.  عَلیمادی  بَعْضَهُمْ  لْنا  فَضَّ كَیفَ    انْظُرْ 
تَفْضیلاً  كْبَرُ  أَ وَ  دَرَجاتٍ  كْبَرُ  أَ لَلْاخرَةُ  وَ  بیینید ؛  بَعْضٍ 

  برترى  دیگر   بعضى  بر   را  آنان  از  بعضى  چگونه

 آن  برترى  و  آخرت  درجات  قطعاً  و  ایم،داده 

بخوبی بیانگر   ( 21  /)اسراءاست«    بیشتر   و   بزرگتر 

 .  (47 /13 همان:) این ظرفیت است 

الهی:   انتقام  و  قهر  صحیح  علامه تبیین 

کسانی  به حق سخن  انتقام  انتساب  را که  تعالی 

محال  بدلیل   نفس،  تشفّی  بر  صفت  این  ابتناء 

اند، نادرست میداند و آن را از دو جهت دانسته 

ساقط میشمارد: یکی اینکه، بین انتقام فردی و  

کرده  خلط  انت اجتماعی  در  تنها  تشفّی  ام  ق اند؛ 

تعالی  حالیکه انتقام حق فردی معنا پیدا میکند در 

اینکه، بین رحمت نفسانی   فردی نیست. دیگر 

عقلی  نموده   و  خلط  نفسانی  نیز  رحمت  اند؛ 

نوعی انفعال و اثرپذیری قلبی است که خداوند  

که   عقلی  رحمت  برخلاف  است،  آن  از  منزه 

در  و  است  متصف  آن  به  متمّم  واقع  خداوند 

نقص فرد ناقصی میباشد که مستعد آن نوع از  

رحمت است. او بر همین اساس خلود افراد در  

تنها درمورد کسانی محق  را  میداند که جهنم  ق 

باطل   آنها  در  افاضه  امکان  و  رحمت  استعداد 

 . ( 338  / 12  : )همان شده باشد  

صفت   واجد  متعال  خدای  واضحتر،  ببیان 

انفعال  یا  یافتن  قلب  رقت  سنخ  از  رحمت 

نمیگردد، زیرا مستلزم مادیت اوست،  احساسی 

افاض الهی  رحمت  معنای  فرد    ۀپس  بر  خیر 

مستحق و بمیزان استحقاق اوست و بهمین دلیل 

بسا آنچه گاهی انسان آن را عذاب است که چه

جانب   از  رحمتی  درحقیقت  میشمارد،  الهی 

بعکس   یا  بخشی (134  /5  :)هماناوست؛  در   .

یافتن دیگر نیز فلسفۀ خلود فرد در آتش را شدت

که صورت شقاوت ییاستعداد فرد میداند، بگونه

همین م و  گردد  عارض  نفس  بر  آن  با  تناسب 

 . (299 /1 :)همانمستلزم خلود اوست 

 گیریجمعبندی و نتیجه 

علتهای چهارگانه و قواعد مربوط به آن نقشی 

شناسی و تبیین احکام عالم دنیا گسترده در نظام

و آخرت دارد. این قواعد از یکسو نقش سلبی  

علامه   دلیل،  بهمین  و  دارد  معاد  شناخت  با در 

به   مختص  احکام  که  است  مراقب  تمام  دقت 

مادیات و جنبۀ دنیوی موجودات ازجمله انسان 

و  تعمیم  آنها  اخروی  بنحوۀ وجود و حیات  را 

قواعد  به  توجه  دیگر،  سوی  از  ندهد.  سرایت 

نقشی مورد بحث در تبیین درست نظام اخروی  

نظام ایجابی   از  تحلیل صحیح  بدون  زیرا  دارد، 
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موجودات   و  پیامدهای دنیوی  به  نمیتوان  آن 

 برد.اخروی آن پی 

علت   به  مربوط  قواعد  اربعه،  علل  بین  در 

غایی سهمی ویژه در معادشناسی دارد و علامه 

به این قواعد تکیه کرده است،  بشکل گسترده 

در  موجودات،  معاد  جریان  چیزی  واقع  چراکه 

خود   مبدأ  به  آنها  رجوع  و  تکاملی  سیر  جز 

در بیان وجه حقانیت خلقت  نیست؛ بنابرین هم  

و افعال الهی به غایتمندی آن استناد نموده و هم  

این رویکرد در  در موجه  کردن ضرورت معاد. 

بودن معاد و همچنین حشر جمعی  بیان دلیل عام 

 موجودات بویژه انسان مشاهده شد. 

شناخت   در  اصل  این  دیگر  مهم  کاربرد 

صحیح مصطلحات مربوط به آخرت و معاد و  

نمونه   تفسیر  که  بود  آن  آن  روشمند  از  هایی 

همچون قبض روح، وحشت، فزع، نفخ صور،   ـ

 ... و  بعث  نگاه  صعقه،  گذشت.  نظر  از  ـ 

تبیین  غایت  به حُسن خلقت و  شناختی علامه 

آن بر اساس امتداد حیات موجودات تا حیات  

انکار  نیز  همین    ناپذیر اخروی  با  او  است. 

ارت  نوعی  را  موجودات  فناء    که   قاء رویکرد، 

دانسته است. وی   مبدأ هستی  وجودی بسوی 

در بخش علت فاعلی، با طرح نسبت طولی بین  

اسباب و علل، به جمع بین آیات بظاهر متنافی  

در   را  علل طولی  از  یک  هر  نقش  و  پرداخته 

شرح سیر معاد موجودات و انسان مطرح نموده  

 است.  

صورت،   به  علامه  وجودشناختی  نگرش 

ا  در  بسزایی  و  نسان تأثیر  او  در  ب شناسی  طبع 

نحوۀ تبیین معاد داشته است که نمونۀ بارز آن،  

انسان   شقاوت  و  سعادت  سنخ  دانستن  واحد 

بود که از دریچۀ وحدت صورت نوعیۀ انسان  

تبیین شد. هرچند علامه همسو با ملاصدرا و  

هیئات   و  صور  کثرت  و  گوناگونی  اساس  بر 

د و با  منطبع در افراد، قائل به تنوع انسانها ش 

این رویکرد از نظریۀ ارسطویی وحدت نوعی  

همین   بر  او  گرفت.  فاصله  اساس  انسان 

توانست تنوع وضعیت افراد انسانی در گذر از  

صراط اخروی را بر پایۀ مسیر سلوکی متفاوت  

آنها در حیات دنیوی، تشریح نماید و مسلک  

 ج اعمال را پیشنهاد دهد. ی مهم نتا 

مرتب مهم  قواعد  و  مادی  نیز  علت  آن  با  ط 

خود بسیار  سهمی   به  علامه  معادشناسی  در 

اختصاص داد؛ ازجمله در بیان نسبت و ارتباط 

گونۀ  با  موجود  هر  استعداد  و  وجودی  قابلیت 

کمال و  در حرکت  رویکرد  همین  آن.  یافتگی 

تشریح حقیقت و ملاک سعادت و شقاوت انسان 

و تنوع گستردۀ آن در افراد نیز قابل رؤیت است.  

لاک سعه و ضیق تعلق فیض و رحمت الهی  او م

قابلی   بُعد  همین  به  را  آن  بسط  و  قبض  و 

درجات   یا  درکات  و  داده  ربط  موجودات 

وجودی انسانها در آخرت را بر اساس آن مبرهن 

 ساخته است.
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 منابع

 مهدی فولادوند.، ترجمۀ محمدقرآن مجید

)ابیابن عبدالحمید  شرح  ق(  1404الحدید، 
، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم:  البلاغهنهج

 الله مرعشی نجفی.کتابخانۀ آیت 

( سیدمحمدحسین  المیزان(  1374طباطبایی،  ، تفسیر 

قم:   همدانی،  موسوی  سیدمحمدباقر  ترجمۀ 

 انتشارت اسلامی. 

ن  ، قم: بوستارئالیسم  اصول فلسفه الف(  1387)  ----- 

 کتاب. 

انجام ب(  1387)  -----  تا  آغاز  از  و  انسان  ترجمه   ،

 تعلیقات صادق لاریجانی، قم: بوستان کتاب. 

 قم: بوستان کتاب.  رسائل توحیدی،( 1390) ----- 

تفسیر   ق(1430)  ----- فی  قم:  القرآن   المیزان   ،

 القربی. ذوی

)قوام  مهدی  فلسفه  (  1394صفری،  در  صورت  نظریۀ 

 تهران: حکمت. ارسطو،

( یارعلی  فلسفه  (  1386کردفیروزجایی،  نوآوریهای 

 خمینی )ره(.قم: مؤسسه امام   ،اسلامی

 قم: حکمت اسلامی.  ،حکمت مشاء( 1396) ----- 

  ، تهران:آموزش فلسفه (  1387تقی ) یزدی، محمد مصباح 

 سازمان تبلیغات اسلامی.

  ، ة الأسفار الأربع یف  یةالمتعال  ةالحکم(  1380)  ملاصدرا

تهران:   ،تصحیح و تحقیق مقصود محمدی  ،2ج

 صدرا. یحکمت اسلام  ادیبن

 


